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مقاله پژوهشی

برساخت آسیب� های اجتماعی زنان در رمان یومیات مطلقه هیفاء بیطار 
1 بر اساس رویکرد چهارگانۀ الین شوالتر

عزت ملا ابراهیمی2  
علی اکبر رئیسی3

چکیده � 

، این فرصت را برای نقد نوشــــتارهای زنانــــه فراهم می‌آورد تا بــــا اتکا بر آن،  ابعاد چهارگانۀ الین شــــوالتر

یس  ، رمان‌نو بتوان جایگاه زنان و ســــنت نوشــــتاری آنها را در متون ادبی مورد بررسی قرار داد. هیفــــاء بیطار

بارۀ مســــائل زنان از خود به یــــادگار گذاشــــته و در آثارش ازجمله  معاصر سوری رمانهــــای قابل‌توجهی در

یر کشیده اســــت؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با  یه را به تصو قه، اوضاع زنان جامعۀ سور
ّ
داســــتان یومیات مطلّ

یر روشــــن‌تری از وضعیت زنان، ایدهها و  روش توصیفی ـ تحلیلی  بر آن اســــت تا با واکاوی رمان موردنظر تصو

یست‌شناختی،  آرمانهای آنها به دست آورد. از یافتههای تحقیق استنباط می‌شود که پرداختن به سطوح ز

یسنده بوده اســــت. وی در کاربرد مؤلفه‌های زبانی مطابق با قواعد  فرهنگی، روانی و زبانی مورد توجه این نو

یت گفتمان زنانگی پرداخته اســــت. افزون بر آن، مسائل مربوط به طلاق،  نوشــــتار زنانه عمل کرده و به تقو

یخی مردان بر زنان از منظرِِ  یژگیهای مادرانه از نگاه روانی و توجه منتقدانه به تســــلط تار ارتباط با مردان و و

فرهنگی، انعکاس خاصی در متن روایی او داشته است. درزمینۀ مسائل زبانی و ساختاری نیز بسامد بالای 

یژه‌ای بخشیده است. واژگان زنانه، جملات کوتاه و جزئی‌نگری به متن داستانی او تشخّّص و
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مقدمه � 
قرن معاصر طلیعۀ تحولاتی شگرف در ســــطح جوامع انسانی بوده اســــت. این تحولات در دغدغههای 

اصلی انســــان نیز تغییراتی شــــگرف پدید آورد؛ بنابراین در فضای ادبی نیز دگرگونیهــــایی روی داد. ازجملۀ 

‌این‌روســــت کــــه یکی از مقولههــــای اجتماعی در  این دگرگونیها، نگرش ادبیات به شــــخصیت زن بود؛ از

، زنان هســــتند. موضوع زنان و فمینیســــت برای اولین بار در فرانســــه و هلند در سال  یسی معاصر داستان‌نو

)1872م( مطرح شد.

ظهور فمینیســــم، چه در عرصۀ سیاســــت و اجتماع و چه در حوزۀ ادبیات، نتیجۀ کم‌اهمیت تلقی شدنِِ 

زنان در جامعۀ مردســــالار بود. این جنبش با اندیشــــۀ برابری‌طلبی، آزادی‌خواهی و احقاق حقوق زنان، از 

اواخر قرن هجدهم میلادی در ادبیات و نقد ادبی رایج شد و تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری تفکر انتقادی 

یژه از سوی زنان، گذاشت. نقد زن‌محور )فمینیستی( یکی از  بر ادبیات گذشته و نیز خلق آثار ادبی جدید به‌و

شاخههای نقد ادبی است که به بررسی رابطۀ متن ادبی با اندیشهها و دیدگاههای فمینیستی می‌پردازد و نشان 

یر واقعی آنان نزدیک است.  یر ارائه‌شده از زنان تا چه حد به تصو می‌دهد که تصو

یش را منعکس  قه« دیدگاه فمینیستی خو
ّ
یســــنده معاصر سوری در رمان »یومیات مطلّ « نو »هیفا بیطار

یژه روبه‌روست که بیش از  یژه‌ای به مســــائل زنان دارد. خواننده در این داســــتان با روایتی و می‌کند و توجه و

یسنده در کل اثر به آن پایبند بوده است. این  هرچیز به نوع نگاه و شیوۀ طرح خلاقانۀ مسائلی برمی‌گردد که نو

یانگاری به‌عنوان خصائص  یژگیهایی همچون جزئی‌نگری، فضاسازی محدود و رؤ رمان گذشته از داشتن و

، همدلی  یدادها بهره می‌گیرد. طرح سرگذشتهای غم‌انگیز روایی زنانه، از شیوه‌ای خاص در بیان وقایع و رو

یژه در  ، مشورت در گرفتن تصمیمهــــای مهم خانوادگی، اخــــذ راه‌کارهای و با دشــــواریهای زندگی یکدیگر

زمینههای مختلف، از بن‌مایههای اصلی این رمان به شمــــار می‌رود. ازاین‌رو در بخشهای مختلف و در اثنای 

یژگی است که خوانندۀ داستان را وا  بان قهرمان داستان نقل می‌شــــود و همین و ذکر وقایع، جملاتی عاطفی از ز

می‌دارد تا از نگاه زنان زجرکشیده به وقایع جوامع عربی بنگرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

قه از هیفاء بیطار سبب شــــده است تا نگارندگان 
ّ
چیرگی نگاه زنانه در محتوا و شــــکل رمان یومیات مطلّ

بی آشــــنا کند. در این  با بررسی این داســــتان، خوانندگان را با مشــــکلات و محدودیتهای زنان در جوامع عر
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یستی، روانی، زبانی و فرهنگی زنان،  « به‌دلیل پرداختن به مسائل ز یکردهای چهارگانۀ »الین شوالتر میان رو

می‌تواند الگوی مناسبی برای تحلیل و برجسته‌سازی روابط پنهان میان متون ادبی محسوب شود. درنتیجه با 

، می‌توان بسترهای مناسبی  پاگیر واکاوی و طبقه‌بندی مسائل مربوط به زنان و مبارزه با ســــنتهای دست‌و

را برای تحقق حضور فعال آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فراهم ساخت.

پیشینه پژوهش

بی قرار  تاکنون آثار و دیدگاههای هیفاء بیطار مورد توجه پژوهشــــگران بسیاری در ایران و کشورهای عر

قه 
ّ
بارۀ رمان یومیات مطلّ ، تنها به پژوهشهایی که در گرفته است که به‌جهت رعایت اختصار در این جســــتار

ین شده است، اشاره می‌شود: تدو

«، زن در فرهنگ  • یار نیازی و دیگران، »بازتاب رنجه‌ای زن عرب در رمانه‌ای هیفاء بیطار شهر

یســــندگان درصدد نمایان کردن رنجه‌ــــای زن عرب در رمانه‌ــــای هیفاء بیطار  ، )1390(. نو و هنر

برآمده‌اند و به همۀ دورهه‌ای زندگی زن عربی از نوجوانی تا میان‌سالی پرداخته‌اند.

قه  •
ّ
حامد صدقی و دیگــــران، »خوانش ساختارشــــکنی تقابله‌ای دوگانه در رمــــان یومیات مطل

یسندگان تلاشه‌ای  براساس دیدگاهه‌ای هلن سیکســــو«، فصلنامۀ لســــان مبین، )1395(. نو

هیفاء بیطار برای بازسازی اصالت زنان و دگرگون‌ســــازی نظام مردسالاری را ازجمله دستاوردهای 

اصلی این رمان می‌داند.

یا  • زهرا حاجی هاشمــــی و دیگران، »از خود بیگانگی در جامعۀ پدرســــالار داســــتانه‌ای کوتاه زو

یســــندگان به بررسی موضوع  «، مجلۀ کاوش نامه ادبیات تطبیقی، )1396(. نو پیرزاد و هیفاء بیطار

یــــا پیرزاد و هیفــــاء بیطار  ازخودبیگانگــــی زن در جامعــــۀ پدرســــالاری در داســــتانه‌ای کوتاه زو

پرداخته‌اند و به این نتیجه دست یافته‌اند که در جامعۀ پدرسالاری، علاوه‌بر عقاید غلط حاکم و 

گاهی از حقوق و جایگاه انسانی  نوع نگرش جامعه نسبت‌به زن، شیوهه‌ای رفتاری زنان و عدم‌آ

خود در جامعه، از دلایل اصلی ســــلطۀ مردان بر زندگی زنان و از بین بردن حقوق مادّی و معنوی 

آنه‌ا و سرانجام ازخودبیگانگی زنان محسوب می‌گردد.

فرشته فرضی شوب و منیره فرضی شوب، »نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای  •
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 ،» قه از هیفاء بیطار
ّ
یا پیرزاد و خاطرات یک زن مطل اسلامی: مطالعۀ موردی عادت می‌کنیم از زو

یتیسیزم، ضمن  یۀ جینوکر یســــندگان با کاربست نظر ، )1397(. نو فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر

یف جایگاه زنان کشورهای اســــامی، از چرایی ناتوانی آنان برای عبور از چالشه‌ای پیش‌رو  تعر

یسندگان هرچند زنانِ فمنیست جهان اســــام، از تقلید و سنته‌ای  ســــخن گفته‌اند. به اعتقاد نو

یش را مورد توجه  یشتن زنانه خو یگردان شده‌اند؛ اما هنوز به طور کامل نتوانسته‌اند خو مردانه رو

قرار دهند.

قة لهيفاء بيطار  •
ّ
ية )يوميات مطل  ‌ ذاتية النســــو ، »الأنساق الثقافية في الرواية السير عادل بودیار

یســــنده از نابرابری جنسیتی و ســــردرگمی اجتماعی که زنان  أنموذجا«، مجلۀ  النص، )2017م(. نو

قه در جوامع ســــنتی عربی با آن مواجه‌اند و نیز چالشه‌ای فرهنگی و به‌حاشیه رانده شدنِ 
ّ
مطل

غیرعادی این قشر از جامعه ســــخن گفته اســــت و علت آن را ماهیت الگوهای فرهنگی حاکم بر 

این کشورهای عربی می‌داند.

قة لهيفاء  •
ّ
اسماءبن بشــــير و ســــلمى مقری، »جمالية الشــــخصية الروائيــــة في رواية يوميــــات مطل

، )2019م(. از آنجا که داستان مورد بحث احساسات  «، پایان نامۀ مقطع کارشناسی، الجزایر البيطار

قه و 
ّ
یژه زنان مطل و تجربهه‌ای شخصی بیطار را از شیء‌انگاریِ جنسیتی زنان در جوامع عربی، به‌و

یسندگان به تبیین ابعاد مختلف شخصیته‌ای داستان با هدف  زنان مسیحی، روایت می‌کند، نو

تجسم معانی انسانی آنه‌ا پرداخته‌اند.

«، مجلــــۀ  الخطاب،  • ية في نماذج من روايات يهفــــاء بيطار سوســــن ابرادشــــه، »تمظهرات النســــو

بی را که با هــــدف برابری با مردان، رد  یســــنده دغدغهه‌ا و مطالبات زنان در جوامع عر )2020م(؛ نو

یکرد فرهنگــــی و انتقادی بررسی و  حاشیه‌نشــــینی و طرد تحمیلی از جامعه صورت می‌دهــــد، با رو

جلوهه‌ای فمینیستی رمان را تبیین کرده است.

روش تحقیق

پژوهش حاضــــر از نوع توصیفی ـ تحلیلی اســــت. گــــردآوری دادههای ایــــن مقاله، به روش اســــنادی و 

یابی و طبقه‌بندی قرار گرفته است.  کتابخانه‌ای و با استفاده از پایگاههای الکترونیکی انجام شــــده و مورد ارز

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/500
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/346
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يست‌شناختی، زبانی،  ، در ســــطوح ز یکردهای چهاگانۀ الین شــــوالتر برای رسیدن به اهداف پژوهش از رو

فرهنگی و روانکاوانه نیز استفاده شده است.

پرسش�های تحقیق

قه به کار رفته است؟ •
ّ
چه سنته‌ای نوشتاری زنانه‌ای در رمان یومیات مطل

، در آنه‌ا نمود بیشتری دارد؟ • یکردهای چهارگانه شوالتر کدام‌یک از رو

قه
ّ
معرفی رمان یومیات مطلّ

یسنده در این داســــتان که به‌عنوان نخستین اثر وی به شمــــار می‌رود، به نوعی زندگی شخصی خود را  نو

بارۀ زنی مسیحی است که کلیسا او را به جدایی موقت از همسرش  روایت می‌کند. شخصیت اصلی داستان در

محکوم کرده است. قهرمان داســــتان در ابتدا با سختیهای جدایی از همســــر روبه‌روست و احساس تنهایی 

یای بازگشت اوضاع به وضعیت گذشته به سر می‌برد؛  بسیار آزاردهنده‌ای را تجربه می‌کند. او همیشــــه در رؤ

یا با فروش خانه توســــط همســــرش به‌کلی از بین می‌رود. از آن پس او دورۀ آشفته‌ای را در بازار بین  اما این رؤ

دست‌فروشــــان ســــپری می‌کند و به آیندۀ دخترش می‌اندیشــــد که در رفت‌وآمد میان خانۀ مــــادری و پدری 

به‌شــــدت آسیب روحی می‌بیند. از اینکه می‌بیند وقتی دختــــرش از خانۀ پدرش بازمی‌گــــردد، آثار جراحت 

و تنبیه بر صورت و بدن او نمایان اســــت، ســــخت آزرده خاطر می‌شــــود. با این حال، حاضر است به‌خاطر 

 نزد همسرش بازگردد. او وقتی حرفها 
ً
فرزندش به زندگی خود ادامه دهد و حتی در دادگاه می‌پذیرد که مجدداً

و اقدامات آزاردهندۀ همســــرش را می‌بیند که او را زنی بی‌عرضه، متحجر و تنگ‌نظر می‌خواند و به خانواده 

یرا هرگز تصور نمی‌کرد روزی این حرفهای  و دوســــتانش احترام نمی‌گذارد، به‌شدت ســــرخورده می‌شــــود؛ ز

بان او بشنود. ســــرانجام تصمیم می‌گیرد از پوستۀ شــــخصیتی منفعل، وابسته و منزوی خارج  تحقیرآمیز را از ز

شــــود و در زندگی خود تحولی اساسی پدید آورد. ازاین‌رو برخلاف گذشــــته به خواندن کتابهای سودمند و 

آموزنده روی می‌آورد و زمانهای بیکاری ســــخت در مطبش به مطالعه می‌پــــردازد. او حتی تصمیم می‌گیرد 

یان این سفر با تاجری آشــــنا می‌شود که از همســــرش جدا شده و با پسرش   در جر
ً
به مصر ســــفر کند. اتفاقاً

یرا او هنوز قانونی از شوهرش جدا  زندگی می‌کند. اما این آشــــنایی نمی‌تواند به سرانجام مثبتی منتهی شــــود؛ ز

نشده اســــت. از آن پس، شــــخصیت داســــتان به اصالت وجودی خود پی می‌برد و با طرح دادخواستی در 
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دادگاه خانواده باشهامت به نقد قدرت مخرب کلیسا و احکام نادرســــت آن می‌پردازد و در گفت‌وگوی خیالی 

با کشیش، هنجارهای جوامع ســــنتی عربی را به چالش می‌کشد. او حتی با جســــارت تمام و برخلاف عرف 

یر درآورد. وی در این نوشتهها با ارزشهای  جامعه تصمیم می‌گیرد تا تجربههای شخصی خود را به رشته تحر

جامعه مردسالارانه به ستیز می‌پردازد و بهای این نوشتهها را با طرد شدن ازسوی جامعه و حتی ازسوی پدر 

فرهیخته خود می‌پردازد. درنهایت شخصیت اصلی داستان با وجود آنکه شوهرش به ادامۀ زندگی با او علاقه 

نشان می‌دهد، از او طلاق می‌گیرد و درکنارِِ دخترش با آرامش خاطر زندگی می‌کند.

1. چارچوب نظری
ین چهرههای فمینیســــم در نیمۀ دوم قرن بیستم  1 یکی از شناخته‌شده‌تر الین شــــوالتر
یان در فرانسه قرار دارد. به اعتقاد او  به شمــــار می‌رود که تحت‌تأثیر آموزههای این جر
یســــندگان زن تلاش کرده‌اند تا از ســــنتهای ادبی‌ای که مردان  »سالهای سال نو
پایه‌گذار آن بوده‌اند، تبعیت نمایند و هنجارهای مردانه را برای درونی کردن معیارهای 
یبایی‌شناختی آثار خود به کار گیرند. هرچند زنان اغلب نوعی احساس آمیخته به  ز
گناه را در نوشتههایشان ارائه می‌کردند و محدودیتهایی در نوشتن داشتند؛ اما حالا 

، 1986م، ص21(.  یند« )شوالتر یخی رهایی جو نوبت آن است که از این سلطۀ تار

بان زنان »الگوی جدیدی در  یاها، افکار و ز یقِِ بررسی تجربیات، رؤ دغدغۀ اصلی شوالتر آن بود که ازطر

 ، یههای مردانه را اقتباس کند« )آبرامز ارتباط با زندگی، ســــبک و تجربه زنان ارائه دهد، نه اینکه الگوها و نظر

1385، ص788(. به اعتقاد شــــوالتر »هرچند جنسیت مؤنث تثبیت‌شــــده و یا ذاتی و یا تخیل مؤنث وجود 

 باهم فرق دارند و منتقدان مذکر یک سنت کامل نوشتاری را نادیده 
ً
ندارد؛ اما نوشته‌های مردان و زنان عمیقاً

یدوسون، 1392، ص272(. بر این اساس، شوالتر مطالعات خود را بر نوعی از نوشتار  گرفته‌اند« )سلدن و و

متمرکز ســــاخت که در آن زن در جایگاه تولیدکنندۀ متن فرض می‌شــــود. وی در این راســــتا به بازشناسی و 

یژگیها و عناصر صوری و محتوایی نوشتار زنانه پرداخت. شوالتر نوعی از نقد را پایه‌گذاری کرد که از  تفکیک و

آن با عنوان نقد جنسیتی یاد می‌شود. هدف اصلی این نقد »در نظر گرفتن چارچوب مشخصی برای تحلیل 

یژگیهای  ، 1397، ص60( که پایه و اساس آن استخراج و و توضیح آثار زنانه است« )طلایی، مولود و مهرناز

Elaine Showalter . .1
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بانشناسی، روانشناسی و فرهنگی تشکیل می‌دهد. یکی، ز یادشده در چهار زمینۀ بیولوژ

یستی با ایــــن پیش‌فرض انجام می‌گیرد که تجــــارب تنانۀ زنان  یژگیهای ز بررسی متن داســــتانی ازمنظرِِ و

ینشهای هنری آنان  یسنده از مواردی همچون حاملگی، زایمان، شیردهی و... در شکل‌دهی به تخیل و آفر نو

نقشی انکارناپذیر دارد. بر این اساس، شوالتر درپِیِ آن است تا »رابطۀ بدن جنسی‌شده با حوادث یک دورۀ 

، 1389، ص127(. یخی خاص و آداب و رسوم اجتماعی آن را پیگیری کند« )رابینز تار

بان را واکاوی می‌کند. شــــاخه‌ای از مطالعات فمینیستی با  یکرد زبانی، تأثیر تجربیات زنان در ســــطح ز رو

بان جنسیتی درپِیِ اثبات این نکته است که »هر دو جنس، نظامها یا کدهای ساختاری  کید بر اصطلاح ز تأ

بان نامیده می‌شــــود« )فیــــاض و رهبری، 1385، ص36(. فارغ از صحت و ســــقم  خود را دارند که گاه یک ز

یژۀ زنانه و  این مدعا، در واقع نقشهای فردی و اجتماعی‌ تعیین‌شــــده ازسوی جامعه، علایــــق و خُُلقیات و

یستی، باعث می‌شود که بســــامد برخی واژگان و کاربردهای نحوی در زنان بیشتر از مردان  همچنین تجارب ز

باشد، به‌گونه‌ای که بتوان بر آن‌ها »برچسب زنانه« )فتوحی، 1392، ص398( زد.

یکرد روانی تلاش می‌شود تا ظرائف عاطفی و رفتاری زنانه در آثار ادبی از این منظر مورد توجه قرار  در رو

یح این ظرائف بپردازد. شوالتر معتقد  یســــندۀ زن، بهتر از مردان می‌تواند به ترسیم و تشر بگیرد که بی‌گمان نو

یشــــی، بی‌حوصلگی، انزواطلبی و نیز رکود روانی خود را در  یسندۀ زن سعی می‌کند بیماری، روان‌پر است »نو

، 1986م، ص195(، بر این اســــاس منتقد نقد جنسیتی، متن را آیینه‌ای  یر بکشــــد« )شــــوالتر اثرش به تصو

می‌داند که می‌توان در آن خصائص روانی زنانه را مورد واکاوی قرار داد.

یرا بسیــــاری از موارد مربوط به  ین بخش الگوی شــــوالتر باشــــد؛ ز یکرد فرهنگی می‌تواند اصلی‌تر نقد رو

یۀ شوالتر به‌دلیل  یستی، زبانی و عاطفی در چهارچوب فرهنگی قابل بررسی‌اند. این ســــطح از نظر ســــطوح ز

تمرکز بر نقش جامعه در شــــکل‌دهی به موجودیت زنانه، قرابت بسیاری با نقد جامعه‌شناسانه دارد و در آن 

به مواردی همچون »مردمحوری در فرهنگ، نقش اجتماعی زن و آموزش و پوشــــش زنان پرداخته می‌شود« 

)علیمی و دیگران، 1397، ص79(.

قه
ّ
2. بررسی سطوح چهارگانۀ شوالتر در رمان یومیات مطلّ

گفتنی اســــت که الین شــــوالتر با پیشنهاد الگویی کاربردی، امکان بررسی بازنمودهــــای ادبی تفاوتهای 
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جنسیتی را در نوشتار زنانه فراهم آورده است. وی در الگوی خود با تمرکز بر جایگاه زن به‌عنوان پدید آورندۀ 

بــــانی، روانی و فرهنگی  یستی، ز اثر ادبی، تحلیل محتوایی و ســــاختاری آثار زنانــــه را در گروِِ بررسی زمینههای ز

قه نیز ازجمله آثاری اســــت که موضوع زنان و مشــــکلاتی که فرهنگ مردانه برای 
ّ
می‌داند. رمان یومیات مطلّ

آنها رقم زده را دســــتمایۀ داســــتان‌پردازی قرار داده اســــت. بنابراین، در این بخش شــــواهد متنی مربوط به 

یابی قرار می‌گیرد. یکردهای چهارگانۀ الگوی شوالتر به‌شکل مجزا و با رعایت فضای روایی مورد بحث و ارز رو

1-2. رویکرد زبانی

یژه‌ای با  بان زنان تمایز و توجه و تمرکز بر واژهها و ساختارهای زبانی مورد استفادۀ زنان نشان می‌دهد که ز

یژه، تجربهها، احساســــات و حالات عاطفی و رفتاری زنان را بیان می‌کند و از  مردان دارد؛ زبانی که به‌شکل و

مؤلفههایی متفاوت با آنچه مردان به کار می‌برند، برخوردار است.

1-1-2. سطح واژگانی

یژه‌ای  در رمان مورد بحث برخی از کلماتی که بســــامد آنها در گفت‌وگوهای زنانه چشمگیر است، نمود و

دارند. کاربرد برخی واژههایی در این رمانها بسیار مشــــهود اســــت؛ واژههایی که ذیل دسته‌بندیهای البسه 

و پوشــــش زنانه، امور و لوازم مربوط به آراســــتگی زنان، کارهای منزل، ظرف و ظروف آشــــپزخانه، طبخ انواع 

غذاها، نوشیدنیها و مواد اولیۀ پخت آن‌ها و نیز رســــم و رســــوم زندگــــی زنان قرار می‌گیرند. بــــه عنوان مثال، 

؛  مسََح الغُُبارََ عََن الکرایسِی
َ
و اَ

َ
یسنده از علاقۀ خود به انجام کارهای خانه سخن به میان می‌آورد: »وََدََدت لَ نو

، 2006م، ص22(. وی در جای  دوســــت دارم گرد و خاک را از روی مبلمان و وســــایل خانه پاک کنم« )بیطار

ید کفش و لباس کافی باشد«  نم حقوقم برای خر ه یََکیفِی لِِشِِراء حََذََاءٍٍ وََفُُستََان؛ به گما ظُُّ�نُّ
َ
ید: »اَ دیگری می‌گو

)همان، ص89(. در این باره نمونههای فراوان دیگری نیز در داســــتان یافت می‌شــــود )به عنوان مثال، نک: 

همان، ص8، 16، 20، 21، 38(.

2-1-2. سطح نحوی

بان زنانه »جملههای ســــاده، جملههای هم‌پایه، وجه عاطفی، حذف و قطع جملهها«  فتوحی در بررسی ز

یژگیهای پربســــامد نحویِِ گفتار زنانه می‌داند. به اعتقاد وی، این مؤلفه در  )فتوحی، 1392، ص406( را از و

بان بسیار پرکاربرد است و زنان از کاربرد جملات پیچیده و تودرتو می‌پرهیزند. علت کوتاهی جملات  سبک ز
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زنان را باید در نگاه جزئی‌نگر آنها جست‌وجو  کرد )همان، ص407(. در رمان مورد بحث نیز همین جملههای 

یژگی ســــبکی، زمینۀ ارتباطی ســــاده میان خواننده و متن را فراهم آورده‌اند.  ساده و کوتاه‌اند که ضمن ایجاد و

جملات کوتاهی که ضمن ایجاد سادگی در فهم، ضرب‌آهنگ متن را به شکل محسوسی بالا برده‌اند. به عنوان 

ید:  مثال، بیطار در فرازی از داستان خود می‌گو

قََد رََیضَی عََنکََ 
َ
تي/ يّّها / اقفزي/ اصرخي منََ الفرح/ أية سعادة لا توصف هذه/ لَ یزََ »یََا لِِسََــــعادََتِِك یََا عََز

، اِِنّّه  ّ�مُّ ُ  لا �یَهُ
ً
 مُُنحََطاً

ً
یضََاً ، مََر

ً
وکََاً

ُ
و کََانََ هََذََا الزُُوجُُ صُُعلُ

َ
/ ... نفسي المسکينة / نِِعمََة رِضََِاء الزُُوجِِ حََیتَی لَ

ً
خِِیراً

َ
الزُُوجُُ اَ

یزم! بشتاب.  یاد بزن. چه سعادتی عز . از خوشــــحالی فر یزم! بشــــتاب. بالا بپر ، رََجُُل؛ چه سعادتی عز
ٌ

رََجلٌ

یاد بزن. چه سعادت توصیف ناشــــدنی! بالاخره شوهرت ازت راضی شد. ای وجود  . از خوشحالی فر بالا بپر

یض یا خطاکار باشد، مهم نیست. او مرد است،  ؛ حتی اگر دزد، مر مسکین و درمانده‌ام! نعمت رضایت شوهر

، 2006م، ص57(. مرد« )بیطار

ین کاربرد زبانی این رمان محســــوب می‌شــــود، بسامد بالای  یژگی نحوی دیگری که به‌شــــکلی خاص‌تر و

جملات عاطفی )انشایی( است که شخصیت اصلی داســــتان در موقعیتهای مختلف برای بیان احساسات 

خود بــــه کار می‌گیرد. ایــــن جملات که حاوی مفاهیمی همچون خشــــم، نگــــرانی، تعجب و... اســــت، یکی 

یۀ دید  قه به شمــــار می‌رود که در میان روایتی که با زاو
ّ
از خصائص ســــبکی قابل‌توجه متن رمان یومیات مطلّ

بان قهرمان داستان جاری شــــده است. این جملات ماهیتی مستقل دارند که  سوم‌شخص بیان می‌شود، بر ز

یژه در انسجام‌بخشــــی به ساختار محتوایی  همچون زنگهایی در میان داســــتان به صدا درمی‌آیند و عاملی و

یۀ دید  یۀ دید این رمان می‌توان ردپای روایت زنانه را مشاهده کرد. اگرچه زاو روایت محسوب می‌شوند. در زاو

نی طی جملاتی  یۀ دید متمایزی به آنها بخشیده است. ز آنها سوم‌شــــخص اســــت؛ اما نحوۀ بیان وقایع، زاو

ین وقایع را دنبال می‌کنند. کوتاه و مداوم، وقایع را با جزئیات بیان می‌کند و مخاطبانی که مشتاقانه جزئی‌تر

ین  یژگیهای نحوی اســــت که از مهم تر قه از دیگر و
ّ
کاربرد فراوان جملات پرسشــــی در رمان یومیات مطلّ

مؤلفه‌های لایۀ زبانی در ســــبک نوشــــتاری زنانه به شمــــار می‌رود. چه »زنان با توجه به موقعیتهای مردد و 

شــــکننده‌ای که در آن قرار دارند، بیشــــتر از اینگونه جملات بهره می‌برنــــد« )نجفی، 1394، ص88(. ازاین‌رو 

 پرسشهایی را برای مخاطب طرح می‌کند: 
ً
یسنده دائماً نو

یئُُون  ، بعََضُُهُُم، الَجَرِِ
الَا

 النََاسِِ؟ 
ُ

/کُُلُ ــــا اِِبنََیتِی مّّی؟ النََاسُُ ی�
ُ
ر هََذِِه التََقََالِِید وََ الَمَفََامیِمه البََالِِیة یََا اُ »مََن سََیُُغََ�یِِّ
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نفُُسِِنََا. 
َ
ن نُُضََحّّی بِِاَ

َ
نُُحنَح لَ


 

الَا
؟  ــــطََوُُر اذََا لَاَنُُسََــــاهِِمُُ یفِی الت� َ مّّی �لِمَ

ُ
نُُحنَح یََا اُ


ادِِی جََدِِیََدة. وََ  َ نُُِمِون بِمَ� وََ الُمُغََامِِروُُن، الُمُو

! چه کســــی این  ؛ مادر ن تََکُُوینِی ذََکیّّةًً وََ حََذِِرََةًً یََا اِِبنََیتِی
َ
ن یُُضََحّّوا؟ عََلیََکََ اَ

َ
ین اَ ب مِِنََ الآخََرِِ

ُ
کِِن کََیفََ سََنََطلُ

َ
ولَ

سنتها را تغییر می‌دهد؟ مردم، دخترم. همۀ مردم؟ نه دخترم، برخی از مردم که شجاع و ماجراجو هستند و 

! ما چرا در این تحول مشارکتی نداشــــته باشیم؟ نه، ما خود را قربانی نمی‌کنیم.  به مبادی جدید معتقدند. مادر

، 2006م،  یم که دیگران خود را قربانی کنند؟ دخترم! بایــــد باهوش و مراقب باشی« )بیطار پس چطور توقع دار

ضحّّی 
ُ
ن اُ

َ
ب اَ ِ

لَاَ �یَجِ
َ
ید: »اَ یسنده در فرازی دیگر از عشق بی‌نهایت خود به فرزندش ســــخن می‌گو ص4(. نو

؛ آیا نباید خودم را فدای دخترم کنم« )همان، ص60(.  یفِی سََبِِیلِِ اِِبنََیتِی

محققان از سوالهای زنانه با عنوان پرسشهای ضمیمه‌ای یاد کرده‌‌اند؛ یعنی »عبارتهایی کوتاه که در 

یه‌پردازان  پایان جملات خبری می‌آید و آن را ســــؤالی می ‌کند« )ترادگیل، 1376، ص158(. در این راستا نظر

معتقدند که زنان نسبت‌به مردان بیشتر از پرسشهای ضمیمه‌ ای استفاده می ‌کنند؛ چه، این‌گونه پرسشها 

ینده اســــت« )بهمنی  »قدرت اظهارنظر قطعی را کاهش می ‌دهد و نشــــانگر دودلی، نا امنی و عدم ‌قطعیت گو

 از جملات پرسشــــی استفاده می ‌کنند »به اظهارات 
ً
و مروی، 1398، ص33(. در مجموع اشخاصی که مکرراً

یش مطمئن نیستند« )برهومه، 2002م، ص126(.  خو

قه بنا به موقعیت عاطفی خاصی، در خطاب با دیگران یا حدیث 
ّ
جملات انشــــایی در رمان یومیات مطلّ

بان شخصیتها جاری شده‌اند. از آنجا که حجم مقاله اجازۀ ذکر تمامی این موارد را نمی‌دهد، تنها  نفس، بر ز

یک نمونه برای آشنایی مخاطب با ارزش این جملات در شکل‌دهی به روایت رمانها نقل می‌شود. شخصیت 

قه است و به‌رغم اســــتقلال اقتصادی؛ اما همواره نگران به نظر می‌رسد که 
ّ
اصلی رمان هیفاء، بیطار زنی مطلّ

مبادا نتواند از پسِِ تأمین نیازهای دختر خردسالش برآید: »تََسألني: مََتی سََنََشتََري ثيابََ العید؟ أغ�صُُّ وأنا 

: قولي مََتی؟ عندََما سََــــأقبضُُ راتبي. ومََتی سََــــتقبضيَنَ راتبکِِ؛ ازم می‌پرسد کی  ا تل�حُُّ  يا لمی! لکه�نَّه
ً
يباً أجبُُي: قََر

یم؟ با نگرانی و اندوه جــــواب دادم: - به زودی لمی! اما با اصرار گفــــت: - بگو کی؟ - وقتی  لباس عید می‌خر

، 2006م، ص92(.  حقوقم را گرفتم. - کی حقوقت را می‌گیری« )بیطار

یژگی زبانی قابل‌تأمل در این رمان، استفاده از شیوۀ گفتاری عاطفی و پراحساسی است که بیشتر  دیگر و

ین نمود گفتاری خاص  یژه در برخوردها یا مناسبتهای خاص به کار گرفته می‌شود. بارزتر از سوی زنان، به‌و

قه را در ارتباط صمیمی و عاشــــقانه‌ای که میان شخصیت اصلی داستان با دختر 
ّ
زنانه در رمان یومیات مطلّ
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خردسالش شکل گرفته است، در ادامه می‌توان یافت: 

»تضحک لمی وتصفق فرحة، أفتح ذراعي أقول لها تعالي، أسرعي إلی حضني، ترکض 
 لنفســــي البــــاردة من افتقارها 

ً
مرتمية في حضني، فأســــتمد من حرارتها ودفئتها وقوداً

عت 
ّ
للدفء والصدق في العلاقات الإنســــانية. أجلس علی المقعد الخشبي، وقد تخلّ

أغلب ألواح الخشب التي تکوّّنه. أجلس لمی في حضني، أسألها: لمی هل أنت سعيدة؟ 
 هذا الســــؤال: هل تحبین الماما؟ تستدیر 

ّ
تضحک وتقول: نعم. وأســــأل دون أن أملّ

 وتقبلني. أضمهــــا إلی صدري، وأتمنی 
ً
 جداً

ً
لتواجهني بعینها الذکیــــتین الحلوتین: جداً

لو نلتحم هکذا إلی الأبد، وأهمس في أذنهــــا دون أن تســــمعني وأقول: آه یا لمی! أنت 
الأمل وأنت الرجاء؛ لمی شــــادمانه می‌خندد و دســــت می‌زند. آغوش خود را به روی 
یم بیا در آغوشــــم. به‌سرعت می‌دود و خود را در آغوش من  یم و به او می‌گو او می‌گشا
می‌افکند. با شــــعله‌ای از حرارت و گرمای وجود او جان بی‌رمق و یخ‌زدۀ خود را گرم 
می‌کنم؛ شــــعله‌ای که در روابط انسانی ســــخت به گرما و صداقت آن نیازمندم. روی 
صندلی چوبی می‌نشینم؛ صندلی‌ای شکســــته که اغلب چوبهــــای آن ازهم جدا 
شده است. لمی را در آغوش می‌گیرم و از او می‌پرسم: تو خوشبختی دخترم؟ با خنده 
جواب می‌دهد: بله. بلافاصله و بدون درنگ می‌پرســــم: مامان را دوســــت داری؟ 
ید. البته،  ین خود را به‌سوی من می‌چرحاند و عاشقانه می‌گو چشمان کنجکاو و شیر
نم و آرزو می‌کنم که تا  البته. سپس مرا می‌بوسد. لمی را سخت به آغوش خود می‌چسبا
یم: آه! لمی!  ابد جزئی از وجود من گردد. آهسته در گوشش بدون اینکه بشنود می‌گو

تو همه امید و آرزوی من هستی« )همان، ص91-90(. 

ن تظِِلی 
َ
ب اَ ِ

یســــنده با حس مادرانه خود به دخترش ابراز احساسات می‌کند: »�یَجِ و یا در جای دیگر نو

ا؛ لمی! تو باید  َ وِِمــــنُُ �بِهَ
ُ
نــــتََ الَحَقیِِقََة الوََحِِیدََة الیتَی اُ

َ
نََتِِ العید/ اَ

َ
ی صََــــدّّقِِیینِی اَ َ نتِِ العِِید یِِا �لَمَ

َ
ی/ اَ َ سََــــعِِیدََة یََا �لَمَ

خوشــــبخت شوی. لمی! تو همان عیدی. باور کن تو همان عیدی. تو تنها حقیقتی هستی که به آن ایمان دارم« 

)همان، ص90(. 
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2-2.  رویکرد زیستی

یستی زنان دارد. ازنظرِِ او مســــائل مربوط به  یژه‌ای به موضوعات ز الین شــــوالتر در الگوی خود توجه و

بدن زن نه‌تنها الهام‌بخش خالقان آثار هنری اســــت؛ بلکه بیان جزئیات موضوعاتی همچون عادت ماهیانه، 

بارۀ توجه به مسائل  یسندگان زن از مرد به‌شمــــار می‌آید. نکتۀ با اهمیت دیگری که در شیردادن، نقطۀ تمایز نو

یت فردی و اجتماعی این جنس  یستی زنان در آثار ادبی وجود دارد، نقش این مسائل در شکل‌دهی به هو ز

و نیز اثرگذاری الگوهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه بر طرز تلیقّی بانوان از بدنشــــان است؛ به‌حدی 

یستی آن غالب می‌شود« )سالاری و نجفی، 1392، ص105(.  یکی و ز که گاه »جنبۀ فرهنگی بدن بر بُُعد بیولوژ

یستی زنان بیشــــتر پیرامون موضوعات بارداری،  یژگیهای ز قه نیز مسائل مربوط به و
ّ
در رمان یومیات مطلّ

زایمان و... می‌چرخد. بیطار در این رمان از بروز اختلاف زناشویی میان شخصیت اصلی داستان و همسرش 

ید: »وانقضت الأســــابيع الثلاثة ولم يبادر  در ایام بارداری و سردی عواطف انســــانی میان آنها سخن می‌گو

 ، يارتي أو الاتصال بي؛ سه هفتۀ گذشــــت و تلاشی برای دیدن من یا تماس گرفتن با من نداشت« )بیطار إلی ز

2006م، ص36(. 

3-2. رویکرد روانی

میان احساســــات، عواطف، باورها، امیال و خواســــتهای زنــــان و مردان تفاوت اســــاسی وجود دارد. 

یزه‌کاریهای  یســــندۀ مرد در شناخت ظرائف روانی توانایی داشته باشد، بی‌شــــک در ترسیم ر هراندازه که نو

ین لایه در خلق آثار داســــتانی با  روان زنان با مشــــکل مواجــــه خواهد بود؛ ازایــــن‌رو می‌توان گفت دشــــوارتر

یسان مرد و زن در پرداخت صحیح  یت شخصیتهای زن، لایۀ روانی است که نقطۀ تمایز آثار داستان‌نو محور

یژه شخصیت  به ظرافتهای روان زنانه محسوب می‌شود. هیفاء بیطار در پرداخت مســــائل روانی زنان، به‌و

اصلی داستان، عملکرد قابل‌توجه‌ای دارد؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت این شخصیت سمبل روان رنج‌کشیدۀ زن 

یخ مردانه تا زمانی‌که جان او را نستاند، دست از آسیب‌زدن به او برنمی‌دارد؛ هرچند  عرب به شمار می‌رود که تار

این شخصیت نمونۀ یک زن امروزی، شهرنشین و تحصیل‌کرده باشد؛ اما شیوۀ قربانی‌شدن آنها، یادآور ظلم 

یزه‌کاریهای پرداخت روانی شخصیت اصلی رمان در زمینههای  یخی به زنان این سرزمینهاست. بیشتر ر تار

، عشــــق به جنس مخالف، ارتباط با اعضای خانوادۀ  یر قابل بررسی و دسته‌بندی اســــت: ارتباط با همسر ز

یبایی و آراستگی زنان. پدری، ایفای نقش مادری، آزارها و تعرض مردان، موضوعات مرتبط با ز
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1-3-2. ظرائف روانی ارتباط با همسر

 قهرمان داستان بیطار در ابتدا با سختیهای جدایی از همسرش روبه‌روست. او احساس تنهایی بسیار 

آزار دهنده‌ای را تجربه می‌کند و در هر مناسبتی به‌مرور خاطرات زندگی کوتاهش می‌پردازد: 

لجِِ 
نةِِ، في کانونََ ولعبنا بال�ثََّ  إلی بلودان في مِِثلِِ هذا الوقتِِ مِِنََ ال�سََّ

ً
»تََذکرتُُ يََومََ سافرنا مََعاً

کالأطفالِِ، وََحََکینا بإسهابٍٍ عََنِِ المستقبلِِ، وکیفََ سََنعشُُي، وکیفََ سََنربي أطفالنا؛ روزی 
یه، به بلودان ســــفر کردیم، به یاد آوردم. مانند  را که باهم در همین وقت از ســــال در ژانو
بچهها برف بازی می‌کردیم و مفصل دربارۀ آینده‌مان سخن می‌گفتیم که چگونه زندگی 

، 2006م، ص31-30(. یم« )بیطار کنیم و چگونه به تربیت فرزندانمان بپرداز

یای بازگشــــت به زندگی آرام گذشته خود به ســــر می‌برد و حتی یکبار به طور پنهانی به   وی همواره در رؤ

یا با فروش خانه توســــط همســــرش و فرستادن وسایل شــــخصی‌اش به خانۀ  خانه خود می‌رود؛ اما این رؤ

ها وأغراضي في عبلةِِ کرتون کبيرةٍٍ، وجََ�نََّ جُُنوني 
ّ
 لي ثيابي کلّ

َ
هُُ قََد أرسلَ پدری، به‌کلی از بین می‌رود. »وجِِئتُُ أ�نََّ

« )همان: 37(.
ً
 سََنابل وتسحقُُها سُُحقاً

َ
واجتاحََني الغضبُُ کالعاصفةِِ تجتاحُُ حََقلَ

2-3-2. ظرائف روانی مربوط به مادر شدن

قه با 
ّ
یر کشیدن نقش مادری مهارت خاصی دارد. خواننده در رمان یومیات مطلّ  هیفاء بیطار در به تصو

، در  یسنده با نشان دادن مادر ین احساسی که در اعماق سینۀ یک مادر نهفته است، آشنا می‌شود. نو یباتر ز

یم مقام مادر در جامعۀ عرب  نقش زنی که همۀ فکر و ذکرش سعادت و خوشبختی فرزندش است، درپی تکر

برمی‌آید. با در نظر گرفتن ارزش و احترام خاصی که بیطار برای مادر قائل است، به نظر می‌رسد هدف وی از 

، نشان دادن سختیها و مشکلاتی باشد که مادران در زندگی خود با آن مواجه‌اند؛  یر واقعی مادر ارائۀ تصاو

اما به علت حاکمیت فرهنگ مسلط مردســــالاری، هرگز دیده نمی‌شود. شــــخصیت اصلی داستان یومیات 

مٍٍ 
ُ
قه، از حس عمیق مادرانه برخوردار است و زندگی خود را عاشقانه، وقف دخترش لمی می‌کند: »حُُّ�بُّ اُ

ّ
مطلّ

ومنُُ 
ُ
نتََ الَحَقیِِقََة الوََحِِیدََة اليتَي أُ

َ
نََتِِ العید/ اَ

َ
ی صََدّّقِِیينِي اَ َ نتِِ العِِید یِِا �لَمَ

َ
ی/ اَ َ ن تظِِلی سََعِِیدََة یََا �لَمَ

َ
ب اَ ِ

لِِطِِفلِِها/ �یَجِ

ا؛ عشق مادر به فرزندش لمی! تو باید خوشبخت شوی لمی! تو عیدی. باور کن تو عیدی. تو تنها حقیقتی  َ �بِهَ

هستی که به آن ایمان دارم« )همان، ص90(. 
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3-3-2. ظرائف روانی ارتباط زنان در جامعه

 دنیایی که در رمان مورد بحث ترسیم می‌شــــود، آشــــکارا رنگ‌وبوی زنانه دارد. شخصیت اصلی داستان 

قه، به‌عنوان یک پزشک متخصص در جامعه مشغول به کار است. وی بیشتر وقت خود را در 
ّ
یومیات مطلّ

پنجه نرم می‌کند. او همچنین  یتهای جامعه مردسالار دســــت‌و مطب می‌گذراند و با تمام مشکلات و محدو

به‌تنهایی بار مشــــکلات زندگی خود و دختر خردسالش را به دوش می‌کشــــد. با این همه مردان این داستان 

 آنها را 
ً
، زنان را با طرز فکر و رفتارهای ناصحیح قربانی مطامع‌شــــان می‌کنند و صرفاً ین حالت نیز در خنثی‌تر

تعََتِِه؛  ُ ین �لِمُ ر
نا مُُسََّ�خَّ

َ
ا فِِیهم أولادُُهُُ وأَ َ  البََشِِرِِ بِمَ�

ُ
وسیله‌ای برای لذت و خوشگذرانی خود می‌دانند: »هُُوََ یََعتََبِِر کُُلُ

یت را برای کسب لذت خود می‌خواست« )همان، ص43(.  او من و فرزندانش و همۀ بشر

4-2. رویکرد فرهنگی

قه را در یک جمله خلاصــــه کرد، باید گفت که این داســــتان شرح 
ّ
اگر بتوان مــــوضوع رمان یومیــــات مطلّ

یخی مردان جوامع عربی در حق زنان است. زنان این داستان هراندازه که بخواهند و بکوشند  دردناک ظلم تار

تا خود را از حصار بستۀ فرهنگ مردانه رها ســــازند و زندگی خود و فرزندان‌شــــان را در آرامش بگذرانند؛ اما 

تنگناهایی که حاصل فرهنگ مردسالارانه اســــت، آنها را به بند می‌کشــــد و درنهایت قربانی خود می‌سازد. 

یکردهای فرهنگی است که در این  گاهی زنان و باورهای خرافی از دیگر رو گذشته از این، ازدواج سنتی، خودآ

داستان دیده می‌شود.

1-4-2. سلطۀ فرهنگی مردان

قــــه با نمود بارز فرهنگی مواجه می‌شــــود کــــه زن را موجودی 
ّ
خواننده در جای‌جــــای رمان یومیات مطلّ

درجۀ دو قلمداد می‌کند و باید در خدمت خواســــت و ارادۀ مردان جامعه باشــــد. هرچنــــد حضور و قدرت 

مردان نســــبت‌به زنان در جوامع مختلف، متفاوت اســــت؛ امــــا در تمام این جوامع، مردان ســــهم بیشــــتری از 

مزایای اجتماعی همچون قــــدرت، ثروت و احترام را به خود اختصاص داده‌انــــد. در واقع تداوم قدرت نظام 

مردسالاری ناشی از »دسترسی بیشــــتر مردان به مزایای ســــاختارهای قدرت در درون و بیرون از خانواده و 

همچنین به‌واسطۀ تقسیم نادرست مزایای اجتماعی در جامعه است« )نجم عراقی، 1385، ص324(.

ینــــد که در جامعۀ  یه برمی‌گز قــــۀ سور
ّ
ازاین‌رو هیفاء بیطار شــــخصیت داســــتان خود را ازمیان زنان مطلّ
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مردسالارانه زندگی می‌کنند و باید همه تلاش خود را درجهت کسب رضایت مردان به کار گیرند. در این جوامع 

سنتی که همۀ قوانین مطابق میل مردان تنظیم شده است، قهرمان اصلی داستان به‌اجبار با حکم دادگاه چند 

سال از همسرش جدا زندگی می‌کند و در نهایت به‌اجبار به زندگی برمی‌گردد؛ حال آنکه هیچ تمایلی به ادامۀ 

زندگی مشترک ندارد و از این زندگی احساس رضایت‌مندی نمی‌کند: 

بعُُ  ــــنواتُُ الأر يزتي، بعدََ أن طحنتِِ وحََفََرت بكِِ ال�سََّ »کََهذا إذََن يا لسََــــعادتکِِ يا عز
يومئُُ  ُ علكِِي الزوجُُ و لتِِ ما تقصر أعصابكِِ علی تحملهِِ، يتحنَّنُ�� أخاددََي لا تََنتهي وتح�مََّ
یزم! بعد از این همه  إلیكِِ برأسهِِ، يشير إلیكِِ بسبابتهِِ أن تعودي؛ این طوری است عز
یر پا له شدی، بعد از اینکه چهار سال در اعماق وجودت انواع زخم‌ها را  مدت که ز
به‌جا گذاشــــت، بعد از اینکه چیزهایی را تحمل کردی که اعصابت قادر به تحمل آن 
نبود، شوهرت دلش به حالت می‌سوزد و با سر و انگشت سبابه به تو اشاره می‌کند و 

، 2006م، ص57(.  برایت پیغام می‌فرستد که برگردی« )بیطار

2-4-2. ازدواج سنتی

نی سخن به میان می‌آورد که به طور سنتی اتفاق  قه از موضوع ازدواج ز
ّ
هیفاء بیطار در رمان یومیات مطلّ

یک آیندۀ  نیفتاده و تحت فشــــار خانواده نبوده؛ بلکه به‌ظاهر خودش مســــتقلاً تصمیم به ازدواج گرفته و شر

زندگی خود را انتخاب کرده اســــت. اما درواقع به‌خاطر بالا رفتن ســــن ازدواج و تــــرس از انگ پیردختری، به 

یرا می‌ترسیده وقتی از ســــن ازدواجش بگذرد، دیگر شانس ازدواج با مرد دلخواه  این ازدواج تن داده است؛ ز

بی به شمار می‌رود و زنان بسیاری  و ایدئال خود را پیدا نکند. این موضوع چالش مهمی در جوامع ســــنتی عر

پنج‌سالگی  قربانی این طرز تفکر نادرســــت می‌شوند؛ ازاین‌رو شــــخصیت اصلی داستان، در ســــن بیست‌و

تصمیم بــــه ازدواج می‌گیرد، با آنکه خانواده‌اش خیلی این خواســــتگار را مناســــب نمی‌دیدند و با این وصلت 

موافق نبودند؛ اما ترس از دست دادن شانس ازدواج در آینده، او را به این انتخاب وامی‌دارد. 

��ثُمََّ الزّّواجُُ.  ِ ذاتِِه، الُمُهــــ�مُُّ الزّّواجُُ  �دِّ َ
 �بِحَ
ً
يبةًً لا بُُ�دََّ مِِنها، لم يکن الزّّواجُُ مُُهماً »کانََ الزّّواجُُ ضر

 عالجتُُه بِِعلاجٍٍ وحیدٍٍ هُُوََ الزّّواجُُ؛ 
ً
يخمُخفاً  

ً
الخوفُُ مِِن عََدمِِ الزّّواجِِ کانََ يُُثرُُي في نََفسي رُُعباً

ازدواج مالیاتی بود که باید پرداخته می‌شد. انتخاب همسر به‌اندازۀ خود ازدواج مهم 
نیست، مهم بستن پیوند زناشویی است. ترس از ترشیدگی، نگرانی پنهانی را در درونم 
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برمی‌انگیزد که تنها راه درمان آن ازدواج است« )همان، ص66(. 

گاهی زنانه 3-4-2. خودآ

 در چارچوب 
ً
یژۀ جامعه اســــت. در جوامع ســــنتی نقش زنان عمدتاً یت‌یابی زنان متأثر از شــــرایط و هو

یف می‌شود؛ اما در جوامع مدرن، با توجه به تحولات ساختاری جامعه، امکان مشارکت بیشتری  خانواده تعر

گاهی آنان افزوده می‌شود. ازاین‌رو، زنان به بازنگری  برای زنان در اجتماع فراهم می‌آید و بر ســــطح دانش و آ

یت شــــخصی و جایگاه واقعی خود در جامعــــه می‌پردازند و دربرابر مســــائلی تحمیلی که برخلاف  بارۀ هو در

قه شــــخصیت اصلی زن تصمیم می‌گیرد تا خود را از قید و 
ّ
میلشان باشــــد، می‌ایســــتند. در رمان یومیات مطلّ

بندهای حاکم بر جامعه برهاند و به سرنوشــــت و زندگی خود بیندیشــــد . او درصدد است تا آن‌گونه که خود 

می‌خواهد به زندگی‌اش سروســــامان دهد. ازاین‌رو شــــخصیت اصلی رمان بیطار پــــس از جدایی اجباری، 

به این نتیجه می‌رســــد که کینه‌جویی حد و مرزی ندارد و انســــان همواره در آتش انتقــــام و غضب می‌سوزد؛ 

بنابراین، تصمیم می‌گیرد بر این خصلت ناپسند خود غلبه کند و شعلههای کینه‌ورزی را در قلبش خاموش 

کند تا به آرامش روحی دست یابد: 

»بعدََ ثلاثِِ سََــــنواتٍٍ مِِنََ العــــراكِِ مََعََ الِحِقدِِ، وََجدتُُني اســــتيقظُُ ذات يََومٍٍ مبتســــمة، 
قي، کانََ للهواءِِ رائحةُُ زرِهِ العََسل،  وفتحتُُ النافذةََ، واستنشــــقتُُ بعمقِِ هواءِِ الفجر ال�نََّ
فيي کئيب. وقفزتُُ ممزقةًً رداءََ الحزنِِ  ودهشتُُ مِِن أنََي غزتني هذه الرائحةُُ مََعََ أ�نََّ الج�وََّ خر
ــــفاءِِ... وتفجّّر ح�بُُّ الحياةِِ  ِ ضِِي، وتََهفتُُ حنجرتي بصوتٍٍ جددٍٍي آنها رائحةُُ ال�شِّ المر
ضََ الزمنََ الضائعََ،  ِ  في السّّــــابقِِ، وقررتُُ أن أعشََي وأع�وِّ

ً
في داخلي بقوةٍٍ لم أعهََدها أبداً

السنواتِِ التي أذابت زهرةََ شََــــبابي ووجدتُُني أهزأ من مشــــاکلي الماضية وقهري علی 
ــــجادةِِ والصُُحونِِ؛ پس از سه سال جنگیدن با کینه، یک روز  وم والبرادِِ وال�سََّ غُُرفةِِ ال�نََّ
با لبخند از خواب برخاستم و پنجره را باز کردم تا هوای پاک صبحگاهی را استنشاق 
کنم. هوا رایحۀ گل یاس داشت. تعجب کردم که چطور در آن هوای پاییزیِِ دل‌مرده، 
یدم و لباس افســــردگی و بیماری را  رایحۀ گل یاس در فضا پیچیده اســــت. از جــــا پر
یاد زدم: ایــــن رایحه، رایحۀ  یم ناآشــــنا بــــود، فر از تــــن درآوردم. با صدای بلندی که برا
بانه کشید، آنهم با چنان  شفاســــت. این طوری شــــعله عشــــق به زندگی در درونم ز
شــــدتی که قبلا تجربه نکرده بودم. تصمیم گرفتم از این لحظه به بعد فقط برای خودم 
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زندگی کنم و سالهای ازدســــت‌رفته را جبران کنم؛ ســــالهایی که طراوت جوانی‌ام را 
پژمرده کرده بود. دیدم دارم به مشکلات گذشته‌ام و همینطور به دلخوری‌ام از وسایل 

اتاق خواب و نیز یخچال، فرش و ظروف می‌خندم« )همان، ص38- 40(.

4-4-2. باورهای خرافی

اگرچه باور به خرافات منحصر به جنسیت نیســــت و هرکســــی فــــارغ از جنسیت خــــود می‌تواند اسیر 

اعتقاداتی نادرست و خرافی باشد؛ اما بی‌راه نخواهد بود اگر گفته شود که برخی خرافهها در یکی از دو جنس 

یستی و روانی مخصوص هر جنس در این  مرد یا زن رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد. به نظر می‌رسد مسائل ز

امر بی‌تأثیر نباشند. ازاین‌رو شخصیت اصلی داستان بیطار سخت به شوربختی و نحسی اعتقاد دارد: »ذاتََ 

... ولکينّي خبرتُُ بنفسي معاناة السّّاعةِِ  يومٍٍ قرأتُُ أ�نََّ أغلبََ الانتحاراتِِ تحدثُُ في السّّــــاعةِِ الثالثةِِ بََعدََ الظهرِِ

، تلکََ السّّاعةُُ الميتةُُ التي تََتلاشی فیها الأجسادُُ؛ یک روز خواندم بیشتر خودکشیها ساعت  الثالثةِِ بعدََ الظهرِِ

 سختی  ساعت سه بعد از ظهر را تجربه کرده‌ام؛ ساعت شومی 
ً
سه بعد از ظهر اتفاق می‌افتد... خودم شخصاً

که اجساد در آن ساعت متلاشی می‌شوند« )همان، ص20(. 
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نتیجه‌گیری � 
این مقاله درپِیِ اثبات برتری نوشــــتار زنانه بر مردانه یا برعکس نیســــت؛ بلکه دغدغۀ اصلی آن بررسی 

قه اثر هیفاء بیطار است که یکی 
ّ
یستی، روانی و فرهنگی رمان یومیات مطلّ یژگیهای زبانی، ز شیوۀ پرداخت و

یسندگان زن معاصر سوری به شمار می‌رود. ناگفته پیداست که واکاوی همۀ این موارد با  ین نو از سرشناس‌تر

یژه درخصوص موضوع زنان، پیوندی وثیق دارد. از  یه، به‌و بررسی چهارچوب فرهنگی حاکم بر جامعۀ سور

، با توجه به ابعاد گوناگونی که دارد، می‌تواند در مسیر انجام این مهم تاحدود  سویی الگوی پیشنهادی شوالتر

یادی راهگشا باشد. ز

قه در زمینههای فنی داستان‌پردازی دارد، به‌دلیل توجه 
ّ
یژه‌ای که رمان یومیات مطلّ گذشته از امتیازات و

به مســــائل مربوط به زنان و نیز به‌لحاظ پرداخت دقیق به ظرافتهای زنانه در زمینههای روانی، فرهنگی و 

یسنده به وضع ناخوشــــایند زنان در جامعه، ستیز با مردسالاری،  یستی نیز شایان توجه است. اعتراض نو ز

مزاحمت جنســــی، بزهکاری زنان، نابرابری جنسیتی، هنجارشــــکنی، هرزه نگاری و شیءانگاری جنسیتی از 

قه و خانواده‌اش 
ّ
یقِِ تمرکز بر زندگی یک زن مطلّ یســــنده ازطر یژگیهای برجستۀ این رمان اســــت. نو دیگر و

یا درصدد بوده تا با طرح و طبقه‌بندی این مسائل  یر بکشد. گو کوشیده است تا حقیقت زندگی زنان را به تصو

، بسترهای مناسبی را برای تحقق حضور فعال زنان در عرصههای مختلف  پاگیر و مبارزه با سنتهای دست‌و

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فراهم سازد. 

یستی زنــــان، موضوعاتی همچون عــــادت ماهیانه  از بررسی رمان دانســــته شــــد که  در زمینۀ مســــائل ز

ئم آن و همچنین موضوع زایــــان و شیردهی و برخی اشــــارات ضمنی به  و  بارداری به‌همــــراه نشــــانهها و علا

ین بســــامد را در متن داســــتان به خود اختصاص داده است. بیطار  کارکردهای بدن زنان، به‌ترتیب بیشــــتر

یر واقعی از ســــختیها و  ســــبکی واقع‌گرایانه دارد و هــــدف او از بیان تجربهها و احســــات زنانــــه، ارائۀ تصاو

مشکلاتی است که زنان در زندگی تحمل می‌کنند؛ اما به علت فرهنگ غلط و مسلط مردسالاری در جامعه، 

یستی زنانه، قصد برجسته کردن نقش  یسنده با پررنگ کردن مســــائل ز هرگز دیده نمی‌شــــود. افزون بر آن، نو

یم مادران از ارتباط صمیمی، عاطفی و عاشــــقانه‌ای کــــه بین آنها و  مادری را در خانــــواده دارد و ضمن تــــکر

فرزندان است، پرده برمی‌دارد.

یژگیهای روان زنانه را در موضوعاتی نظیر  یسنده با ظرافت خاصی، برخی و در حوزۀ مسائل روانی نیز نو
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، مادرانهها و ارتباط با ســــایر زنان جامعه مورد توجه قرار داده است. منظور از  یژه همســــر ارتباط با مردان به‌و

قه‌ای است که با جدایی و دوری از همسرش دچار رنجهایی می‌شود 
ّ
قة« دردنامۀ یک زن مطلّ

ّ
»یومیات مطلّ

یسنده عشق واقعی  و به ادامۀ زندگی با همســــرش که بویی از عشق و محبت نبرده اســــت، تن در نمی‌دهد. نو

یدن به دختر خود و عشــــق مادر بــــه فرزند می‌داند و بر نقش اســــاسی این مخلوق بی‌همتای  را در محبت ورز

یزبینی و دقت هیفاء بیطار در پرداخت مسائل روانی  کید دارد. ر ینش در ساخت جامعه‌ای آرام و سالم تأ آفر

یســــنده خود از جنس زنان نبود،  زنان، یکی از امتیازات مهم این رمان محســــوب می‌شــــود که بی‌شک اگر نو

امکان این پرداخت دقیق مهیا نمی‌شد.

بان  یژگیهای ز قه گذشــــته از انعکاس برخی و
ّ
، رمان یومیات مطلّ درزمینۀ مسائل زبانی، ادبی و فنی نیز

یژگی خاصی در  یده‌شــــده و نیز جزئی‌نــــگری، از نگاه و یده‌بر و روایت زنانه همــــچون کاربرد جملات کوتاه، بر

یۀ  یژه‌ای پیدا کرده است. گرچه تلفیق این دو زاو یۀ دید سوم شخص است، تمایز و روایت که برخاسته از زاو

یســــندگان خارجی و داخلی بوده است؛ اما  دید امر بی‌سابقه‌ای نیســــت و پیش از این نیز مورد استفادۀ نو

نوع پرداخت این خصیصۀ ســــبکی در رمان مورد بحث تمایز خاصی به آن بخشیده است؛ تمایزی که حاصل 

استفاده از جملات عاطفی‌ای است که بسیار با شیوۀ گفتار زنان عرب مطابقت دارد.
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